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جنگ و تجلی شکوهمند همبستگی یک ملت
جلــو نمی آیند که مزاحــم کار امدادگران نشــوند، اما با نجات هر  

مصــدوم با مهربانی ســراغ او می آیند. با چشــمانی اشــک بار با 
حادثه دیدگان همدردی کرده و از آنان می خواهند که برای اقامت تا 
هر زمان که بخواهند، به خانه هایشان بیایند و به اصطلاح قدمشان 
روی چشــم صاحبان خانه. کودکی هم پیش می آید تا اسباب بازی محبوبش 
را به کودک غم زده ای که خانه شــان تخریب شده، هدیه بدهد. هیچ کس نه از 
قومیت مصدوم می پرســد، نه از مذهبش و نه سلیقه سیاسی و فرهنگی اش. 

فقط ایرانی بودن و حتی فراتر از آن ساکن جغرافیای ایران بودن مهم است.
به راســتی این همه همدلی و همبستگی شگفت آور آن هم در شرایطی که 
به اصطلاح ابر و باد و مه و خورشــید و فلک دست به دست هم داده  بودند تا 

چیزی از وحدت ملی باقی نماند، چگونه شکل می گیرد؟
پاسخ روشن است. همان گونه که گفته  شد، جامعه امروز ایران جامعه ای 
متکثر و چندصدایی اســت. سلیقه ها و خواســته های متنوع داریم. آنچه در 
ســطح جامعه دیده  می شود، رقابت سرسختانه سلیقه های سیاسی است که 
بعضا راه افــراط را هم طی می کند. اما در لایه زیرین جامعه خبرهای دیگری 

است.
ایــران یک حقیقــت فرهنگی-تاریخی شــکوهمند با پیشــینه ای فراتر از 
چندین هزاره اســت که اســتواری و عظمت غیرقابل انکارش هر ناظری را به 
کرنش وامی دارد. همه فرزندان ایران با هر ســلیقه و خواســته ای متأثر از این 
حقیقت و دســت پرورده این فرهنگ هســتند. این لایه زیرین بسیار مستحکم 
اســت، در موقعیت های خاص زمانی به سرعت فعال می شود و انرژی ای که 
آزاد می کند، بســیار فراتر از انرژی آزادشده با فعالیت گسل های موجود است. 
دشــمنان روی فعال شدن گسل هایی مانند اختلافات قومی، مذهبی، سیاسی، 
نسلی و حتی طبقاتی حساب کرده و می کنند. این گسل ها واقعیتی انکارناپذیر 
از چهره جامعه ایران امروز اســت و اما قدرت لایه زیرین که ریشه در حقیقت 

فرهنگی-تاریخی ایران دارد، قدرتی فراتر از قدرت این گسل هاست.
ناظران جهانی می گویند حمله دشــمن موجــب تحکیم مبانی وحدت در 
جامعه ایران شده  است؛ دشــمن می خواست وحدت ملی را تخریب کند، اما 
ناخواسته آن را تقویت کرده  است. اما ماجرا بسیار فراتر از این است. همبستگی 
شگفت انگیزی که امروز شاهد آن هستیم، میوه همین لایه زیرین است که هنوز 
ناکارآمدی ها و به اصطلاح ناترازی های دست ساز نتوانسته صدمه چندانی به 
آن بزند. توجه به این واقعیت وظیفه و بار مسئولیت مسئولان و مدیران کشور 
را ســنگین تر می کند. آنان ســال ها از ذخیره ارزشمند این قدرت پنهان جامعه 
ایرانی استفاده کرده اند و ایران این نیروی خود را بی دریغ در اختیارشان گذاشته  
است. اما اینک نوبت آنان است تا با هوشمندی و قدرت تدبیر خود به تقویت 
ایــن لایه زیرین و ترمیم آســیب هایی که از گذر زمان دیــده، بپردازند تا تجلی 
بعدی این قدرت پنهان حتی بزرگ تر و شکوهمندتر از آنی باشد که این  روزها با 

شگفتی تمام شاهدش هستیم. 

تهدید «برگشت به عصر حجر»
در جوامعــی که مفهوم شــرافت جایگاه محــوری در تعریف   

هویت جمعــی دارد، توهین بــه گروه می توانــد واکنش های 
عاطفی شــدیدتری برانگیــزد. این واکنش هــا، لزوما به معنای 
خشــونت نیســتند، بلکه اغلــب در قالب رفتارهــای نمادین، 
اجتماعی یا سیاســی بروز می کنند. شواهد علمی نشان می دهد مهاجران 
معمولا طیفی از پاســخ ها را در پیش می گیرند؛ از فعالیت های رســانه ای 
و دفــاع کلامی گرفتــه تا مشــارکت در اعتراضــات مدنــی، کمپین های 
اجتماعی یا کنش های سیاســی. در بســیاری از موارد، ایــن واکنش ها در 
چارچوب های قانونی و مدنی باقی می مانند و به  عنوان بخشــی از فرایند 
تعامــل با جامعــه میزبان قابل تحلیل هســتند. در عین حــال، باید تأکید 
کرد ایــن الگوها قطعی و یکســان نیســتند. عواملی مانند میــزان ادغام 
اجتماعی، سطح تحصیلات، تجربه تبعیض و شکل گیری «هویت دوگانه» 
(bicultural identity) نقــش تعیین کننده ای در نوع و شــدت واکنش ها 
دارند. بســیاری از مهاجران، به جــای تقابل، مســیرهایی چون گفت وگو، 
مشــارکت مدنی و تقویت همزیســتی را انتخاب می کنند. نکته کلیدی آن 
است که ادبیات تحقیرآمیز در سطح سیاسی، صرفا یک ابزار خطابی نیست، 
بلکه می تواند به فعال شدن سازوکارهای پیچیده روان شناختی و اجتماعی 
بینجامد؛ ســازوکارهایی که پیامدهــای آن، فراتر از مرزهــای جغرافیایی 
گســترش می یابد. این تحلیــل، نه در مقام تأیید یا تجویــز هیچ گونه رفتار 
تقابلی، بلکه صرفا برای توضیح یک الگوی مســتند در ادبیات علمی ارائه 
شده است؛ الگویی که درک آن می تواند به اتخاذ سیاست های مسئولانه تر 

و کاهش تنش های بین فرهنگی کمک کند.

تنش میان آمریکا و اروپا در جنگ خاورمیانه و سناریوهای پیش روی مهم ترین ائتلاف غرب

ناتو زیر تیغ ترامپ
یادداشت

جهانجهان

 شــرق: امتنــاع پایتخت هــای اروپایــی از مشــارکت در نبــرد واشــنگتن در خاورمیانه، 
رئیس جمهور آمریکا را به سمت بازبینی بی سابقه در پیمان ۷۷ساله ناتو سوق داده است؛ 
تقابلی که می تواند به خروج تدریجی یا فروپاشــی کامل مهم ترین معماری امنیتی غرب 
بینجامد. ماشــین دفاعی غرب اکنون نه با تهدیدهای خارجی، بلکه زیر بار دهه ها سواری 
رایگان اروپایی ها در حال فروپاشــی است. از نگاه واشنگتن، وقتی پایتخت های قاره سبز از 
جنگ طفره می روند، آمریکا نیز دلیلی برای تأمین هزینه های ســنگین امنیت آنها از جیب 

مالیات دهندگان آمریکایی نمی بیند.
دونالد ترامپ به تازگی ســطح تهدیدات خود علیه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را 
به شکل چشمگیری افزایش داد. این خشم فزاینده ریشه در یک شکاف عمیق استراتژیک 
دارد؛ متحدان اروپایی آمریکا که دهه ها تحت چتر حمایتی واشنگتن از یک رفاه بی دغدغه 
بهره مند بوده اند، اکنون از پیوســتن به نبرد سرنوشت ساز ایالات متحده در خاورمیانه سر 
باز می زنند. رئیس جمهور آمریــکا به تازگی به صراحت اعلام کرد که خروج قطعی از این 

ائتلاف نظامی را به شکلی جدی در دست بررسی دارد.
نشریه پولیتیکو برای بررسی ابعاد عملی این بحران و ارزیابی گزینه های روی میز کاخ 
سفید، با تعدادی از کارشناسان، حقوق دانان و مقام های رسمی ناتو گفت وگو کرده است. 
این ارزیابی ها که برخی از آنها به دلیل حساسیت موضوع بدون ذکر نام بیان شده اند، پنج 
مسیر مشخص را برای تحمیل اراده واشنگتن بر بوروکراسی سنگین اروپا ترسیم می کنند؛ 
مســیرهایی که هر یک هزینه های ســاختاری متفاوتی برای این ائتــلاف نظامی به همراه 

خواهند داشت.

سناریوی اول؛ تشدید لفاظی ها و فروپاشی روانی بازدارندگی
ساده ترین گزینه پیش روی کاخ سفید، تداوم و تشدید لفاظی های انتقادی است. دونالد 
ترامــپ پیش از این نیز بارها ماده پنجم پیمان ناتو را که اســاس دفاع دســته جمعی این 
سازمان است، تضعیف کرده و در اراده واشنگتن برای اعزام نیرو به منظور دفاع از متحدان 
اروپایی تردید جدی به وجود آورده اســت. او با تکرار این موضع، ناتو را یک «ببر کاغذی» 
خواند و با صراحت افزود که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روســیه، نیز این واقعیت را 
به خوبی می داند. این رویکرد سرد و واقع گرایانه، موجی از هراس را در میان رهبران اروپایی 
که سال ها از تخصیص بودجه کافی برای ارتش های خود طفره رفته اند، ایجاد کرده است.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، با ابراز نگرانی از این وضعیت ادعا کرد که ارزش 
ائتلاف هایی مانند ناتو به اعتمادی است که در پس آنها نهفته است. او با انتقاد از رویکرد 
واشنگتن مدعی شد که ایجاد تردید درباره تعهدات، ماهیت و محتوای ناتو را تهی می کند. 
از نگاه کارشناســان دفاعی، این تردیدافکنی هــا تبعات عینی در میدان نبرد دارد. گرلیندی 
نیهوس، کارشناس مســتقل امنیتی و یک مقام پیشین ناتو، هشدار می دهد که به چالش 
کشــیدن مداوم این ائتلاف از سوی رئیس جمهور آمریکا، اعتبار ژست دفاعی و بازدارندگی 
ناتو را به شــدت مخدوش می کند. نیهوس اســتدلال می کند که بازدارندگی در درجه اول 
یک کارکرد روانی در ذهن دشــمن دارد. او با اشــاره به پیامدهای این رویکرد می گوید اگر 
دشمن تصور کند که با یک ببر کاغذی روبه روست، این وضعیت به مثابه دعوت نامه ای باز 
برای پوتین و تا حدودی شی جین پینگ، رهبر چین، خواهد بود تا استحکام این ائتلاف را در 
میدان عمل بیازمایند. با این حال در راهروهای پنتاگون، نگاه آرام تری جریان دارد؛ مقام های 
نظامی آمریکا ایــن اظهارات را صرفا ادامه رویکرد همیشــگی و منتقدانه رئیس جمهور 
درباره ساختار ناکارآمد ناتو ارزیابی می کنند و آن را یک تغییر استراتژیک ناگهانی نمی دانند.

سناریوی دوم؛ فلج سازی بوروکراتیک و پایان بودجه های اقلیمی
گزینه هوشمندانه تر کاخ سفید، ایفای نقش یک بازیگر اخلالگر در درون ساختار است. 
ترامپ می تواند بدون یک تقابل همه جانبه، ماشین بوروکراسی ناتو را از درون زمین گیر کند. 
این اســتراتژی هم اکنون در مقیاس محدود در حال اجراست. ساختار تصمیم گیری ناتو بر 
پایه اجماع کامل بنا شــده و همین امر به واشنگتن اجازه داده تا از حق وتوی پنهان خود 
برای مسدود کردن دستورکارهای انحرافی جریان چپ استفاده کند. دو دیپلمات ناتو تأیید 
کرده انــد که ایالات متحده روند تصویب اســناد مرتبط با موضوعات نرم و بی ربطی مانند 
تغییرات اقلیمی و امنیت انسانی را متوقف کرده است. یکی از این دیپلمات ها اعتراف کرد 
که پیشــرفت کار در حوزه امنیت انسانی عملا به نقطه صفر رسیده است. این اقدام نشان 
می دهد واشــنگتن دیگر نمی پذیرد که بودجه های یــک ائتلاف نظامی، صرف برنامه های 
ایدئولوژیک و غیردفاعی شود. یک دیپلمات اروپایی با اشاره به حضور فعال اما سرسختانه 
تیم آمریکایی در کمیته ها، استدلال می کند که واشنگتن همچنان در حال مذاکره است، اما 
اگر اراده کند، می تواند با توقف روند کار در کمیته های کلیدی مرتبط با روســیه و اوکراین، 
خسارات فلج کننده ای به بار بیاورد. اهرم دیگر فشار، مسدود کردن شریان های مالی است. 
ایــالات متحده می تواند از پرداخت ســهم خود در بودجه مشــترک ناتــو که هزینه های 
عملیاتی را پوشش می دهد، خودداری کند. سهم واشنگتن در حال حاضر حدود ۱۵ درصد 
یعنی رقمی بالغ بر ۸۰۰ میلیون یورو است. گرلیندی نیهوس معتقد است اگرچه قطع این 
بودجــه اخلالگرانه خواهد بود، اما جایگزینی آن از طــرف دیگر متحدان به معنای پایان 

جهان نیســت. با این حال، هدف تیم ترامپ چیزی فراتر از قطع بودجه اســت. گزارش ها 
نشان می دهد برخی چهره ها در دولت آمریکا به دنبال تحمیل یک مدل پرداخت در ازای 
خدمات هستند. در این مدل واقع گرایانه، متحدانی که از رسیدن به اهداف تعیین شده برای 
بودجه نظامی خود طفره می روند، حق رأی در مأموریت های مشترک و امکان استفاده از 

چتر حمایتی ماده پنجم را از دست خواهند داد.

سناریوی سوم؛ خروج از قاره سبز
سومین و ملموس ترین اهرم فشــار، خروج مستقیم نیروهای نظامی ایالات متحده از 
خاک اروپاست. ماشین نظامی آمریکا در حال حاضر با استقرار دست کم ۶۷هزارو ۵۰۰ تا ۸۵ 
هزار سرباز، پایه های امنیت قاره سبز را حفظ کرده است. این نیروها در ۳۱ پایگاه دائمی و 
۱۹ سایت نظامی در سراسر اروپا توزیع شده اند و هزینه های هنگفتی را به مالیات دهندگان 
آمریکایــی تحمیــل می کنند. ترامــپ برای اجرای ایــن طرح با محدودیت هــای قانونی 
روبه روست؛ بر اساس قانون مصوب سال ۲۰۲۵، او موظف است حداقل ۷۶ هزار نیرو را در 
اروپا حفظ کند، مگر آنکه مدت زمان خروج کمتر از ۴۵ روز باشــد یا بتواند تأییدیه کنگره را 
دریافت کند. در چارچوب همین محدودیت ها، رئیس جمهور آمریکا می تواند دستور خروج 
حداکثری حدود ۹ هزار سرباز را صادر کند. اد آرنولد، مقام پیشین ناتو و پژوهشگر ارشد در 
مؤسسه رویال یونایتد سرویسز، معتقد است که خروج این تعداد نیرو برای ائتلاف آسیب زا 
خواهد بــود، اما ماهیت فاجعه بار و جبران ناپذیری نــدارد. او ادعا می کند که دولت های 
اروپایی این توانایی را دارند که نیروهای خود را جایگزین ســربازان خارج شــده کنند یا این 
خلأ را با تســلیحاتی نظیر موشک های دوربرد پوشش دهند. با وجود این، آرنولد اجرای این 
ســناریو را دور از ذهن می داند؛ چرا که اســتراتژی ترامــپ در حال حاضر بر حفظ نیروها و 
تجهیزات نظامی در اروپا استوار است تا در صورت لزوم بتواند از آنها برای استقرار سریع در 
درگیری های حیاتی مانند جنگ کنونی بهره ببرد. او توضیح می دهد که پایگاه های اروپایی 
در صورت گســترش دامنه نبرد در خاورمیانه کاربرد بالایی دارند، زیرا به واشــنگتن اجازه 
می دهند نیروهای خود را با ســرعت میان مناطــق عملیاتی جابه جا کند. به گفته آرنولد، 
در این نقطه اســت که تمایلات سیاسی رئیس جمهور با الزامات عملیاتی پنتاگون همسو 
می شــود. او تأکید می کند جابه جایی نیروها و متخصصان از نقاطی که به حضور آنها نیاز 

است، در نهایت تنها به توانمندی های عملیاتی خود ایالات متحده ضربه خواهد زد.

سناریوی چهارم؛ تعلیق تعهدات و تقلید از مدل شارل دوگل
گزینه چهارم، یک خروج نرم اما ویرانگر است. ترامپ می تواند بدون پاره کردن رسمی 
معاهده، این پیمان را به یک ساختار فلج تبدیل کند. در خفیف ترین حالت، واشنگتن قادر 
اســت از چرخه چهارســاله برنامه ریزی نظامی ناتو خارج شود. این چرخه حیاتی وظیفه 
دارد مشخص کند هر عضو در سناریوی وقوع یک تهاجم منطقه ای، موظف به تأمین چه 
میزان تجهیزات و نیرو است. اد آرنولد توضیح می دهد که کناره گیری از این روند، به صورت 
فنی تعهدات نظامی فعلی آمریکا را باطل نمی کند، اما آنها را در سطح تعهدات ثبت شده 

در چرخه پیشین که سال گذشته پایان یافت، منجمد می کند.
این انجماد استراتژیک، ارتش های ضعیف شده اروپایی را برای پر کردن خلأهای عظیم 

ناشــی از غیبت آمریکا، در حوزه های حیاتی مانند پدافنــد هوایی، جمع آوری اطلاعات و 
ســوخت گیری هوایی با بحرانی جدی مواجه خواهد کرد. واشنگتن همچنین می تواند با 
تحریم جلسات ناتو یا فراخواندن هیئت نمایندگی خود، گامی تهاجمی تر بردارد. به گفته 
آرنولد، از آنجا که تصمیم گیری در ناتو نیازمند اجماع کامل است، این اقدام بسیار مخرب 
خواهد بود و عملا تمام فرایندهای این ائتلاف را فلج می کند. اگر ترامپ خواهان رویکردی 
رادیکال تر باشد، تاریخ الگوهای روشنی در اختیار او می گذارد. در سال ۱۹۶۶، شارل دوگل، 
رئیس جمهور وقت فرانســه، کشورش را از ســاختار فرماندهی یکپارچه ناتو خارج کرد؛ 
مسیری که یونان نیز برای مدت کوتاهی در سال ۱۹۷۴ آن را طی کرد. آرنولد معتقد است 
اجرای چنین تصمیمی از سوی آمریکا، به معنای ویرانی قطعی ناتو در میدان عمل است. 
بــا توجه به مرکزیت بلامنازع ایالات متحده در این ائتــلاف، اجرای مدل دوگل به معنای 
خروج تمام نیروهای آمریکایی تخصیص یافته به ناتو و استعفای اجباری ژنرال الکسوس 

گرینکویچ، فرمانده ارشد آمریکایی این سازمان، خواهد بود.

سناریوی پنجم؛ خروج قطعی و تقابل با دادگاه های حزبی
ســناریوی نهایی که یک خروج ســخت و رســمی از ناتو اســت، با موانع حقوقی و 
بوروکراتیــک پیچیــده ای گره خورده اســت. از منظر فنی، ترامپ بــرای فعال کردن ماده 
ســیزدهم معاهده بنیان گذار ناتو که فرایندی یک ساله اســت، ابتدا باید موافقت دو سوم 
اعضای سنا را جلب کند. اما رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز نشان داده است که ابایی 
از خروج یک جانبه از معاهدات بین المللی ندارد؛ همان طور که در ســال ۲۰۲۰ به صورت 

یک طرفه از معاهده نظارت هوایی آسمان های باز خارج شد.
در برابــر چنین فرمــان اجرائی، دادگاه هــای فدرال ایالات متحده ممکن اســت برای 
مسدود کردن دستور ترامپ وارد عمل شوند، هرچند سیستم قضائی آمریکا به طور سنتی 
تمایل چندانی برای مداخله در سیاســت خارجی نــدارد. با وجود این، خروج یک جانبه به 
طور قطع با ســیل شکایت های حقوقی از سوی ایالت های تحت کنترل حزب دموکرات یا 
تاجرانی که در اروپا منافع اقتصادی دارند، روبه رو خواهد شد. اسکات اندرسون، ویراستار 
ارشد نشــریه لافِر، معتقد اســت که اگر دموکرات ها در انتخابات میان دوره ای ماه نوامبر 
کنترل یکی از مجالس کنگره را به دســت گیرند، قوه مقننه نیز ممکن اســت به این کارزار 

حقوقی بپیوندد.
یــک مقام دفاعی آمریکا با اشــاره به تقابل های پیشــین می گوید قضــات پس از یک 
ســال مواجهه با اختیارات گســترده قوه مجریه، احتمالا تمایل کمتــری برای همراهی با 
رئیس جمهور نشان خواهند داد. در میانه این مجادلات داخلی، کاخ سفید بر موضع قاطع 
خود پافشــاری می کند. آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ ســفید، با صراحت اعلام کرد که 
رئیس جمهور ترامپ ناامیدی عمیق خود را از ناتو و ســایر متحدان به روشــنی بیان کرده 
اســت و همان طور کــه خود او تأکید کرده، ایالات متحده ایــن رفتارها را به خاطر خواهد 
سپرد. این چشم انداز، هشدارهای صریحی را از سوی برخی متحدان به همراه داشته است. 
یک دیپلمات ارشــد دیگر ناتو با لحنی هشدارآمیز اعتراف کرد که تصور ناتو بدون حضور 
ایالات متحده بسیار دشوار است و واشنگتن پیش از هر تصمیمی باید این واقعیت میدانی 

را در نظر بگیرد.

جدول ۵۲۸۵    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۲۸۴

حل  سودوکو ۴۲۸۰

سودوکو ساده ۴۲۸۱

سودوکو سخت ۴۲۸۱ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

باد ســرد ۸- زره ساز- ستایش شــده- درس نگارشی 
۹- بله روســی- آســمان بی ابر- اعلامیــه تبلیغاتی 
۱۰- شــکلی هندسی- درنگ- شیشــه ایمنی ۱۱- در 
زمین ورزشی ســوت می زند- با سرعت و عجله ۱۲- 

شهرستانی در اســتان البرز- وسطی- واحد شمارش 
شیشه ۱۳- مشک- دوست داشتنی- ظرف جوشاندن  
آب- سمت وســو ۱۴- کمک- گلی زیبــا- براق کننده 

کفش ۱۵- غیرممکن- بایکوت- درخت خرما 

افقی: 
ارزشــمند  دورقمــی-  عــددی  پیشــوا-   -۱ 
۲- زنــی که بــه جای مادر به کودک شــیر دهد- 
بادها ۳- پهلوان- شکفته شــده-  اعتراف کردن- 
یــاری و کمک- نشــانه مفعولی ۴- شــعور- از 
شاگردان میرعماد خوشنویس- پست الکترونیک 
۵- دارایــی بانکــی غیرقابل برداشــت- چشــم 
واحــد   پوشــاننده-  بی شــمار-   -۶ الکتریکــی 
اندازه گیــری توان  الکتریکی ۷- گردهمایی- زیبا و 
دلفریب- صاف و هموار ۸- کتف- از شرکت های 
خودروســاز ژاپنی- حاکمــان زندیــه از این قوم 
بودند ۹- تاریک- پرخاش- از وســایل حمل و نقل 
درون شــهری ۱۰- فرمان سکوت- مقام و مرتبه- 
یک صدم فرانک ۱۱- بیســت ویکمین سوره قرآن- 
االله اکبر گفتــن ۱۲- از ابزارهای رایج در طراحی و 
نقاشــی- ناشایســت- ذره باردار ۱۳- رمق آخر- 
واحد شــمارش ظروف- از مرکبــات- برادر عرب 
۱۴- بــه هیچ وجه- طبابت- تأییــد خارجی ۱۵- 

چاره اندیشی- سرزنش- فرستاده خدا 
 

عمودی: 
۱- مجموعه نغمات یک دســتگاه موسیقی- 
پرنــده ای که تخمــش را در لانه پرنــدگان دیگر 
می گذارد- کاریز ۲- حلقه نورانی اطراف چیزی- 
دومین رئیس جمهور اسلامی ایران- ناگزیر، ناچار 
۳- پیشــوند ســلب- مســتراح- طراح- خرس 
فلکی ۴- رمانی نوشــته رضــا امیرخانی- نفس 
ســرزنش کننده آدمــی- مرطــوب ۵- همســایه 
مجارســتان و اســلوونی- گرز آهنی ۶- کشــتی 
جنگی مجهز به موشــک- پول خرد گرجســتان- 
تحرک قلب ۷- وقف نامه- خورشتی با مغز گردو- 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
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